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در مرکز توانبخشی» ارمغان عصر« کم‌توانان ذهنی بزرگ می‌شوند و کار می‌آموزند

راز مصطفی

بچه‌ها ســاکت و آرام سر جایشان نشســته‌اند تا خانم مربی 
دفترهای مشــق و نقاشــی را چک کند، اختلاط‌هایشــان 
هــم درگوشــی و بی‌صداســت و مراقبند مربــی صبور و 
خوش‌اخلاق‌شان از هیاهوی آنها دلگیر نشود. درس‌شان به 
خواندن و نوشتن دو رقمی‌ها رسیده و باید امشب هم درخت 
کاغذی را که خانم مربــی برش زده توی دفتر بچســبانند 
و هم 3ســؤال ریاضی را پاســخ دهند.کیارش بهتر از همه 
همکلاســی‌هایش می‌تواند اعداد را بنویسد و حسین قلی با 
آنکه با الهام گرفتن از داستان‌های مختلف انشاهای محشری 
می‌نویسد، برای نوشتن اعداد باید از بزرگترها کمک بگیرد. 
علیرضا هم که از شاگردان اوتیســم کلاس است، رنگ‌های 
مختلف را خوب می‌شناســد و دســتخط خوبی دارد، ولی 
میانه‌اش با اعداد و ارقام خوب نیست و شاید فردا بدون نوشتن 
تکالیفش سر کلاس بنشیند. مصطفی قرآن کوچکش را باز 
کرده و درحالی‌که انگشت اشاره‌اش را آرام و با دقت زیر خطوط 
و کلمات سوره انفال می‌کشد، ســوره ناس را بلند می‌خواند. 
هنوز مزه اردوی رامســر که ســال 1391با بچه‌ها و مربیان 
رفتند زیر زبان مصطفی مانده و منتظر است که خانم مدیر 
به وعده‌اش عمل کند و او و دوستانش را که پسرهای خوب و 
آقایی هستند دوباره به شمال ببرد. مصطفی برای نمازخواندن 
منتظر اذان نمی‌ماند و هر وقت دلش بگیرد چند رکعتی نماز 
می‌خواند و برای خانم مربی دعا می‌کند، ولی هنوز هیچ‌کس 

نفهمیده دعای او در حق مربی‌اش چیست.

داماد خانم مربی

سهیل هم خانم مربی کلاسش را با هیچ‌کس عوض نمی‌کند، 
ولی دلتنگ خانم مربی قدیمی‌اش اســت کــه برای درمان 
بیماری به مرخصی رفته. سهیل نمی‌داند خانم مربی او فرزند 
دختر دارد یا نه، ولی آرزو دارد سهیل را به غلامی قبول کند 

و اجازه دهد دامادش شــود. حتی برای مراسم عروسی‌اش 
هم نقشه کشــیده و فکر می‌کند از آنجا که در دوره ساخت 
پاکت‌هــای کاغذی جزو شــاگرد اول‌هــای کلاس بوده، با 
داشــتن این مهارت می‌تواند برای خودش شــغلی دست و 
پا کند. کیارش نمی‌تواند ســر جایش بند شــود و گاهی به 
کلاس آموزش کاشی‌کاری سر می‌زند تا فیلم‌های تازه پژمان 
جمشــیدی را برای آنها تعریف کند. البته حامد پی برده که 
کیارش فقط تکرار فیلم سینمایی پژمان را هر روز می‌بیند، 

ولی به روی او نمی‌آورد.

کاشی‌کاران ماهر

ســال گذشــته حامــد و دیگــر بچه‌هــای کلاس 
حرفه‌ای‌ها،ســنگ‌کاری می‌کردند و با آنکه کاشــی‌کاری، 
نقاشی روی ســفال، ویترای و دیگر کارهایی که حالا انجام 
می‌دهند بــه دم و دســتگاه تهویه هوا نیاز نــدارد، اما هنوز 
دســتگاه‌های هودمانندی را که برای تهویــه هوای کارگاه 
سنگ کاری روی میزها نصب شده جمع نکرده‌اند. در میان 
دست‌سازه‌های مختلفی که زیر کلاهک‌های مکعبی هودها 
به چشــم می‌خورد، آینه‌هــا، قاب‌های عکــس و تابلوهای 
سنگ‌کاری‌شده جلوه بیشــتری دارند و دقت و مهارتی که 
در تهیه آنها به‌کار رفته نشان می‌دهد بچه‌ها راهنمایی‌های 
ابوالفضل را خوب به‌کار می‌بندنــد. ابوالفضل خندان و کم‌رو 
در کاشــی‌کاری حرف اول و آخر را می‌زند و به‌عنوان یکی از 
قدیمی‌ترین اعضای کلاس فوت و فن و قلق‌های این هنر را 
به همکلاســی‌هایش هم آموزش می‌دهد.حامد شیطان و 
بازیگوش مبصر کلاس است، اما خانم مربی فقط از او خواسته 
نظم کلاس را رعایت کند تا بقیه بچه‌ها از او الگو بگیرند. در 
عوض آقا مهران که لااقل 40سال را رد کرده و بچه‌ها حرمت 
موی سفیدش را نگه می‌دارند وظایف بچه‌ها را تعیین و تقسیم 
می‌کند و با میانجیگری او بگومگوهای بچه‌ها زود و سریع ختم 

به خیر می‌شود.

خط تولیدی منظم

طبقــه دوم در قــرق شــاگردان کلاس‌هــای خیاطــی و 
پیش‌حرفه‌ای است که مانند خط تولید یک کارگاه با هم کار 
می‌کنند. ساک‌های متقال تکه‌دوزی شده، سرویس خواب 
و سرویس‌های آشپزخانه‌ای که شــاگردان کارگاه خیاطی 
می‌دوزند به هنر دســت خیاطان کهنه‌کار پهلو می‌زند، اما 
در میان دختران هنرمند کلاسش ســمیه برای یادگرفتن 
ریزه‌کاری‌های خیاطی سماجت بیشتری دارد. سمیه فقط 
برای خوشحال کردن مادرش راضی شــده این هنر خیلی 
سخت را یاد بگیرد. او می‌داند حسرت زیارت حرم امام رضا)ع( 
به دل مادرش مانده و با گریه می‌گوید: »باید بودجه مملکت 
زیاد شود تا نخ و پارچه ارزان شود. آن وقت من خیلی زیاد کار 
می‌کنم تا مامانم را ببرم مشهد، یک شب توی هتل نگین بماند 
و برود زیارت...« فرنوش هم مثل ســمیه آرزو دارد دستش 
توی جیب خودش باشد و بهزیستی آنها را استخدام کند. او و 
همکلاسی‌هایش باسوادند و تا کلاس نهم مدارس استثنایی 
درس خوانده‌اند و بعضی از آنها هم بعد از گرفتن دیپلم برای 
یادگرفتن هنر خیاطی و گلدوزی به اینجا آمده‌اند. خانم مربی 
خوب می‌داند حتی فرنوش و سمیه که می‌توانند ساعت‌ها پای 
چرخ خیاطی بنشینند و دوخت و دوز کنند، موقع دلتنگی 
حال کوک زدن و تکه‌دوزی هم ندارند و باید  لحظاتی طولانی 
دل به دلشان بدهد و غصه‌های دل گنجشکی‌شان را بشنود 
تا دوباره سردماغ شــوند. دخترانی که دوره پیش‌حرفه‌ای را 
می‌گذرانند، بزک و دوزک و زیرسازی تولیدات حرفه‌ای‌ها را 
انجام می‌دهند و با کوک‌زنی، نقاشی و طراحی روی پارچه‌ها 

محصولات آنها را زیباتر و کارشان را آسان‌تر می‌کنند.

توانیابانی که توانمند شدند

 شــهرزاد توانســت با توانمندی‌هایی کــه در ارمغان عصر 
به‌دست آورده وارد دانشگاه شود و در رشته طراحی دوخت 
تحصیل کند. مارال هم دیگر برای خودش خیاط قابلی شده و 
می‌تواند به تنهایی سفارش دوخت سرویس آشپزخانه را انجام 
دهد. تعداد زیادی از پسرها هم وارد بازار کار 
شده‌اند و کم و بیش درآمد دارند. این 
اتفاقات قشنگ خســتگی 12سال 
مادری کردن برای توانخواهان را از 
تن خانم مدیر در می‌آورد. کریمی 
می‌گوید:»خانواده‌هایی که 
عضو کم‌توان ذهنی 
دارنــد نگرانند که 
عزیزان‌شان چگونه 
می‌توانند به تنهایی 
و بدون سرپرست 

به زندگی خود ادامه دهنــد. توانیابان با وجود محدودیت در 
آموزش‌پذیری، از توانایی‌هایی هم برخوردارند که کشــف و 
پرورش آنها به تخصص و تلاش زیادی نیاز دارد و جزو اهداف 
این مؤسســه به شــمار می‌آید. آموزش انجام امور شخصی 
نخستین قدمی اســت که برای توانمندشــدن توانخواهان 
انجام می‌شود و مهارت‌آموزی اقدام مکملی است که زمینه 
اســتقلال نســبی آنها را به‌وجود می‌آورد.« بازاریابی برای 
محصولات سرانگشتان هنرمند دخترها از دغدغه‌های کریمی 
و همکارانش است و بسیاری از تولیدات آنها در مراکز فروش 

معتبر شهر عرضه می‌شود.
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در جست‌وجوی توانیابان مستعد
یکی از مهم‌ترین مشکلات توانیابان مجتمع ارمغان عصر کمبود 

تعداد ســرویس رفت‌وآمد اســت و 10 نفر از آنها که محل 
سکونتشان در محدوده خدمات‌رسانی 8سرویس رایگان 
مجموعه نیست، به‌دلیل مشکلات رفت‌وآمد خانه‌نشین شده‌اند. کریمی می‌گوید: 
»ما در حال شناسایی توانیابانی هستیم که در زمینه‌های مختلف مهارت دارند، اما 
با چنین مراکزی ارتباطی ندارند و زمینه بروز توانمندی آنها فراهم نشده است. ما 
می‌توانیم در تأمین مواداولیه رشته‌های هنری مختلف و فروش دست‌سازه‌های 

این توانیابان به آنها کمک کنیم.« مرکز حرفه‌آموزی ارمغان عصر یکی از 7شعبه 
مجتمع توانبخشی ولیعصر)ع( است که از سال 1384با هدف توانمندسازی 

و کمک به اشتغال توانیابان ذهنی 14تا 35سال پا گرفته و 39توانیاب پسر 
و 40دختر در آن مهارت می‌آموزند.

مکث

گزارش ارقام

می‌گوینــد کار نیســت و جوان‌هــا بیکارند؛ 
جوان‌هــای اغلــب تحصیل‌کــرده‌ای که در 
خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، مدرک لیسانس 
و فوق‌لیسانس خود را گذاشــته‌اند در کوزه و 
آبش را جرعه‌جرعــه می‌خورند! امــا واقعیت 
این است که باید کمی منصف باشیم و بگوییم 
اتفاقا هم کار هســت هم پشــتیبان برای کار. 
نشــان و گواه این ادعایی که نادرست پنداشته 
می‌شود هم همین »صندوق توسعه و شکوفایی 
ریاست‌جمهوری ایران« است که سال‌های سال‌ 
اســت همه همت و تلاش خود را به کار بسته 
تا جوان‌‌های تحصیل‌کــرده، ایده‌پرداز، نخبه، 
متخصص و کارجــو به کســب‌وکاری از خرد 
تا کلان مشــغول باشــند؛ از اعطای تسهیلات 
مالی و بانکــی گرفته تا برگــزاری کارگاه‌های 
تخصصی ویژه مهارت و حرفه‌آموزی در همکاری 
با دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی. 
همچنین برگزاری رویدادها و نمایشــگاه‌هایی 
با رویکرد »کار و اشــتغال« یکی از مهم‌ترین و 
مؤثرترین خدمات و اقدامات این صندوق است 
که روز گذشــته برای دومین بار میزبان حضور 
گسترده کارآفرینان، کارفرمایان، شرکت‌های 
دانش‌بنیان، نخبگان و خلاصه همه افراد جویای 

کار بود.
آنچه از شعار سال1403 یعنی »جهش تولید با 
مشارکت مردم« برمی‌آید، این است که بر گرده 
همه مســئولان و مدیران دولتی و غیردولتی 
گذاشته شده است که بستر کارآفرینی، تولید 
و اشــتغال در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف را 
به نحو احسن فراهم آورند و دست کارآفرین و 
صاحب شرکت نوآفرین و دانش‌بنیان را در دست 
کارجویان بگذارند؛ مانند اتفاق و رویدادی که 
دیروز در ساختمان صندوق توسعه و شکوفایی 
ریاســت‌جمهوری حوالی خیابان ملاصدرا رخ 
داد. 45شرکت دانش‌بنیان در این رویداد ملی 
که تا امروز نیــز ادامه خواهد داشــت، حضور 
داشته‌اند و دارند. بازدید از این رویداد که طرف 
دیگر آن بنیاد ملی نخبگان است، آزاد است و از 
همان ساعت‌های آغاز فعالیت، بازدیدکنندگان 
بسیاری راه به سالن و راهروهای آن می‌‌گشایند.

تعداد بیشتر با حوزه‌های افزون‌تر

یکــی از جایگاه‌هــای شــلوغ رویــداد کــه 
بازیدکنندگان آن از هر گروه ســنی را شامل 
می‌شود به شرکت دانش‌بنیانی نام‌آشنا در حوزه 
خدمات بانکی اختصــاص دارد. متصدی آن، 
پسر جوانی ا‌ست که در رویداد سال گذشته نیز 
حضور داشته:»پارســال توی دوره اول همین 
نمایشگاه بیشــتر از 300نخبه و دانشجو برای 
ما رزومه پر کردند که برای کمتر از 10نفر آنها 
موقعیت شغلی داشــتیم. ولی امسال ظرفیت 
جذب حدود 20نفر را خواهیم داشت.« متصدی 
جایگاه دیگر که برندی معروف در حوزه کاریابی 
اســت، می‌گوید: »اگر شرکت‌های دانش‌بنیان 
بیشتری با دســته‌بندی‌های مشخص در این 
نمایشگاه‌ها شرکت کنند، احتمال به‌هم‌رسانی 
بیشتری برای کارفرما و کارجو خواهد بود. مثلا 
اغلب این 45شــرکتی که در این دوره حضور 
دارند، به‌دنبال نیروهــای متخصص در حوزه 
آی‌تی و برنامه‌نویسی هستند؛ درحالی‌که بیشتر 
بازدیدکنندگان تاکنون از رشــته‌های نظری،  

تجربی و حسابداری بوده‌اند.«

درآمد بالا و ردیف شغلی خاص

دانشــجویان ترم آخر در رشته‌های دانشگاهی 
مانند حسابداری، عکاسی، معماری و طراحی 
لباس، جمعیت فراوانی در بین بازدیدکنندگان 
دارند. مهدی یکی از آنهاست که ساعت‌ها همراه 
دوستش در نمایشگاه وقت گذرانده:»به‌نظرم 
فقط نباید از شرکت‌های دانش‌بنیان طراز اول 
دعوت کنند. باید از شــرکت‌های دیگر در رده 
متوسط هم اینجا حضور داشــته باشند. چون 
شرکت دانش‌بنیان درجه یک چندان تمایلی به 
جذب من بدون رزومه و سابقه ندارد!« سامیار، 
دوست اوست که اینطور تأیید می‌کند: »به ‌غیر 
از این، باید وضعیت جذب را مشخص کنند چون 
تعدادی از این شرکت‌ها فقط به‌دنبال کارآموز 
هستند.« تعداد دانشجویان و کارجویان دختر 
هم کم نیســت. نرگس یکی از آنهاست که به 
نکته جالبی اشــاره می‌کند:» واقعا کار هست. 
به‌ویژه برای آنها کــه اول کار دنبال درآمدهای 

بالا و ردیف شغلی‌های خاص نیستند.«‌

سحر جعفریاناتفاق
روزنامه‌نگار

10هزار 
شرکت دانش‌بنیان

ســال 1403 تـــــعداد 
شرکت های دانش بنیان  به 
عدد امیدوارکننده 10هزار 
شــرکت نزدیک شد که با 
ایجاد اشــتغال مستقیم 
بــرای 370هــزار نخبه و 
جویــای کار و گردش مالی 
878هزار میلیارد تومانی، 
به‌زعم کارشناســان حوزه 
کسب‌وکار و اقتصاد، نقش 
مؤثری در تولید ناخالص ملی 

ایفا کرده است.

10حوزه 
شرکت‌های نوآفرین 

صاحــــبان و فعــالان 
شــرکت‌های نوآفریــن 
و دانش‌بنیــان در بیــش 
از 10حــوزه فعال‌انــد که 
رتبه‌های اول تا ســوم آنها 
)با تعداد شرکت‌های ثبتی 
3056، 3058 و 3336( به 
حوزه‌های سخت‌افزارهای 
الکترونیــک،  و  بــرق 
ماشــین‌آلات و تجهیزات 
پیشــرفته و همچنیــن 
فناوری اطلاعات و ارتباطات 
اختصاص دارد. آخرین حوزه 
که کمترین تعداد شرکت 
نوآفرین و دانش‌بنیان در آن 
فعالیت می‌کنند نیز صنایع 
فرهنگی و خلاق با 66شرکت 

ثبتی است.

 10هزار
 میلیارد تومان 

سرمایه صندوق 
ســیاوش ملکی‌فر، معاون 
صندوق توسعه و شکوفایی 
ریاست‌جمهوری می گوید: 
خبر خوب ما بــه جوانان 
صاحب ایــده، تخصص و 
مهارت این است که امسال 
سرمایه صندوق به 10هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته 
و این یعنی پشتیبانی بیشتر 
و بهتر نه‌فقط برای نخبگان 
که برای همه جوانان جویای 

کار.

   چهارشنبه    9 خرداد  1403       20 ذی‌القعده    1445    ‌    سال سی‌ودوم          ‌ شـماره  9111

هیچ‌یــک از بچه‌هــای پلاک 9 
بن‌بست شــمس، فیلم سینمایی 
»حوض نقاشــی« را ندیده‌اند و 
نمی‌دانند نگار جواهریان و شهاب 
حسینی برای به تصویر کشیدن غصه‌ها و شادی‌های مریم و رضا چه هنری به 
خرج داده‌اند. حتی کیارش که عشق فیلم است، نمی‌داند مریم و رضا که به قلم 
حامد محمدی خلق شده‌اند، کمی شبیه آنها هستند، اما اگر کیارش و دوستانش 

این فیلم را می‌دیدند شاید دلشان می‌خواست ته قصه زندگی آنها هم مثل مریم 
و رضا نوشته شود، ولی به قول منتقدان حوض نقاشی، سرنوشت مریم و رضا 
برای همیشه یک قصه می‌ماند و واقعیت زندگی مریم‌ها و رضاها در این پلاک 
جریان دارد. مربیان مرکز توانبخشی ارمغان عصر، پشت در بسته این پلاک، 
برای پیدا کردن توانمندی‌های بچه‌های این خانه مادرانه تلاش می‌کنند تا در 

دفتر زندگی آنها هم طرح‌ها و نقش‌های خوش‌رنگ‌تری خلق شود.
مرکز توانبخشی ارمغان عصرته بن‌بست شمس جا خوش کرده، در اواسط 

خیابان ولیعصر)عج(، اما وقتی به حیــاط پر دار و درخت آن پا می‌گذارید، 
هیاهو و بروبیای خیابان یکباره تمام می‌شود و آرامشی دلپذیر در راهرو و 
کلاس‌های مرکز جریان دارد. حبوبات و سبزی‌هایی که دخترها کاشته‌اند 
سبز شده‌اند و گلدان‌های سفالی را که آنها با روبان، صدف، کاشی شکسته 
و کاموا تزئین کرده‌اند دور باغچه چیده‌اند. دخترها در طبقه دوم ساختمان 
هستند و طبقه اول مخصوص پسران بازیگوش کارگاه‌های کاشی شکسته 

و پیش‌حرفه‌ای است.

کار هست، زیاد هم هست
درباره رویدادی که کارآفرینان و صاحبان 

شرکت‌های دانش‌بنیان را به کارجویان می‌رساند

رابعه تیموریزندگی
روزنامه‌نگار


